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  . بررسي مسئله1

تن مسئله اصلي كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته بوده از ديرباز تاكنون، توسعه ياف

است. آنچه مسلم است، دو منبع طبيعي و انساني عناصر اصلي موجد توسعه اقتصادي و اجتماعي 

مطلوب آنها، توسعه به بار مي آورد. ليكن، هدايت منابع طبيعي بوسيله هستند و تركيب و تناسب 

، كميت و كيفيت منابع انساني در فرايند توسعه مؤثرند. منابع منابع انساني ميسر است. در اينجا

، لذا، ارتقاء كمي و كيفي منابع انساني بر منابع طبيعي هستند 1طبيعي و منابع انساني در كنش متقابل

و سرمايه، در يك دوره زماني تأثير مي گذارد، به ويژه اگر دولتها استراتژي هاي خاصي را در 

مثال، انتخاب استراتژي توسعه اقتصادي مبتني بر سازو كار بازار، مسئله بررسي پيش گيرند. به طور 

تأمين مالي ارتقاء منابع انساني از سوي دولت را با اهميت تر مي كند. به هر حال، آموزش ابزاري 

است كه منابع انساني را به طور كيفي ارتقاء مي دهد و يك سرمايه گذاري خوب محسوب مي 

اقتصادي و اجتماعي دارد. هزينه مالي آموزش، بر حسب درجه توسعه يافتگي  شود كه بازدهي

يك كشور (شاخصهاي توسعه) متفاوت است و هرچه كشور توسعه نيافته تر باشد به منابع مالي 

بيشتري براي گسترش آموزش نياز دارد. اين در شرايطي است كه ساير بخشهاي اقتصادي نيز براي 

وان مالي دولت را تقليل مي دهند. در اين هنگام، نابساماني در تأمين مالي كسب اعتبارات بيشتر، ت

آموزش، ممكن است با تخصيص نامناسب بودجه آموزش نيز همراه گردد و مسئله را غامض تر 

نمايد. اين گزارش مسئله تخصيص بهينه بودجه آموزش در ايران را با توجه به چرخش سياست 

  بازار، بررسي مي نمايد. اقتصادي حركت به سمت اقتصاد

                                                 
1 Interaction 
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  . تاريخ مختصر آموزش و پرورش در ايران2

بررسي تاريخي آموزش، به اختصار، در دوره قبل از  آموزش در ايران، قدمتي ديرينه دارد.

ورود دين اسلام به ايران نشان مي دهد كه آموزش بر اساس تعاليم دين زردشت، توسط جامعه و 

بعد از ميلاد) نخستين  642قبل از ميلاد تا   224حكومت ساسانيان (والدين انجام مي شد. در زمان 

دانشگاه كه رشته هاي پزشكي، فني، و علوم طبيعي و اجتماعي را تدريس مي كرد، پايه گذاري 

  گرديد.

بعد از ورود اسلام به ايران، مساجد، مكتب خانه و حوزه هاي علميه، مراكز اصلي تعليم و 

مدارس آن زمان، صرف و نحو عربي و منطق بود كه عموماً فرزندان تربيت شدند. دروس اصلي 

طبقات متوسط در آن آموزش مي ديدند و طبقات بالاي جامعه براي فرزندان خويش معلم 

سرخانه استخدام مي كردند. در چنين نظام قشربندي كه البته با نظام كاستي پيش از اسلام تفاوت 

  ين تر، بويژه در مناطق روستايي، به ندرت سواد مي آموختند.اساسي كرده بود، فرزندان طبقات پاي

تأسيس مدارس جديد ابتدايي و متوسطه، به سبك اروپايي، مقارن مشروطيت و سلطنت 

احمدشاه بود، هر چند كه، پيش از اين مقدمات تأسيس دارالفنون فراهم شده بود. ريشه هاي تغيير 

هاي ايران و روس برمي گردد كه طي آن، رهبران نظام آموزشي به اوايل دوره قاجاريه و جنگ

جامعه از تحولات غرب مطلع شدند و به عقد قراردادهايي مبادرت ورزيدند. اجزاي اين 

قراردادها، به ويژه قرارداد عباس ميرزا و انگليس كه اعزام محصل به خارج را نيز در بر مي 

رديني به ايران مي باشد. با وقوع گرفت، زمينه ساز ورود انديشه غرب به عنوان يك حركت غي

انقلاب مشروطيت، كه ريشه در تحولات اجتماعي ايران داشت، تغيير نظام آموزشي و شكلگيري 
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، با ورود دوباره انديشه ديني به 1313نهاد جديد آموزش سرعت گرفت. البته بعد از سالهاي 

م در پهنه آموزش كاسته محافل و محيطهاي فرهنگي و آموزشي از سرعت رشد انديشه سكولاريس

  شد.

، با عضويت ايران در يونسكو، شركت در كنفرانسهاي جهاني و 1340و  1330در دهه 

در تهران، آموزش و كاهش بيسوادي  1340ميزباني كنفرانس وزيران آموزش و پرورش در دهه 

  به عنوان شاخص مهم توسعه از عوامل درون زاي برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي گرديد.

وزش تغيير اساسي نكرد و تنها آموزشهاي مذهبي، »بعد از انقلاب اسلامي، ساخت نهاد آ

نيز  2به جامعه ايران، داراي كاركرد پنهان 1غناي بيشتري يافت. اين امر، علاوه بر كاركرد آشكار

 مي باشد، كه به عنوان مثال مي توان از آموزش قوانين جديد مملكتي، احترام به ارزشها، مقدسات

  ديني و آرمانهاي نظام جمهوري اسلامي ايران نام برد.

به هر حال، توسعه ارتباطات و آگاهي از پيشرفتهاي ملل ديگر، بر تقاضاي آموزشي و نظام 

  آموزش تأثير زيادي مي گذارد.

                                                 
1 Manifest function 
2 Latent function 
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  . عرضه و تقاضاي آموزش3

ين اقتصاد آموزش، رشته علمي جديدي است كه بيش از دو دهه از عمر آن نمي گذرد. ا

رشته، كه زيرشاخه اي از علم اقتصاد است، به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه، كه آموزش 

به عنوان يكي از عناصر توسعه به حساب مي آيد، توصيه هاي مهمي را در بر دارد. همانطور كه 

ي توليد با استفاده از منابع كمياب و محدود م 1موضوع مركزي علم اقتصاد مديريت، بيشينه كردن

باشد، اقتصاد آموزش نيز سعي دارد تا با استفاده از بهينه از منابع آموزشي، به حداكثر توليد نائل 

آيد. بدين ترتيب، اقتصاد آموزش، عوامل تعيين كننده عرضه و تقاضاي آموزشي و تفاوت بين 

ه فايده ها و هزينه هاي شخصي و اجتماعي سرمايه گذاري در آموزش را بررسي مي كند. هزين

 ن بازده اجتماعي را به دست آورده، وهاي آموزش بايد به نحوي تخصيص يابند كه بالاتري

همچنين، با توجه به محدوديت منابع براي آموزش يا بهره گيري از راههاي مختلف و ابداعات 

  آموزشي و روشهاي جديد، زمينه افزايش كارآيي را فراهم نمود.

ورهاي در حال توسعه، نشان مي دهد كه ظاهراً بررسي تقاضاي آموزشي، به ويژه در كش

انگيزه تقاضاي آموزشي، اقتصادي است. فرد، انتظار دارد، با بالا رفتن سطح آموزش، درآمدش 

نيز افزايش يابد. اكثر مردم در كشورهاي در حال توسعه، و توسعه نيافته، آموزش را معمولاً براي 

موزش وسيله تأمين اشتغال در بخشهاي اقتصادي به فوايد غيراقتصادي تقاضا نمي كنند، بلكه، آ

  ويژه بخشهاي جديد را فراهم مي كند.

                                                 
1 Maximization 
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ميزان تقاضاي آموزش، در سطحي كه فرد را قادر به استفاده از امكانات شغلي جديد نمايد، 

  به وسيله تركيبي از چهار متغير زير تعيين مي شود:

  

  . اختلاف مزد و يا درآمد؛1

  پيدا كردن شغل در بخش جديد؛. احتمال موفقيت در 2

  . هزينه هاي مستقيم شخصي؛3

. هزينه هاي مستقيم يا هزينه فرصتهاي از دست رفته آموزش، به اين ترتيب كه، هر چه 4

  هزينه فرصت از دست رفته بيشتر باشد، تقاضا براي آموزش كمتر خواهد بود.

  

آموزشي مؤثرند. اين عوامل،  البته، عوامل مؤثر غيراقتصادي نيز وجوددارند كه بر تقاضاي

  عبارتند از: سنن فرهنگي، موقعيت اجتماعي، آموزش والدين، و بعد خانوار.

بخش مهمي از تقاضاي آموزشي در كشورهاي در حال توسعه و به ويژه ايران، به طور 

كاذب ايجاد شده است. بدين لحاظ، مي توان از طريق شناسايي عوامل مربوطه، تقاضاي آموزش 

سطحي واقع بينانه تر كاهش داد. كاهش اين تقاضا، فوايد و هزينه هاي خصوصي آموزش را  را به

  به هزينه و فوايد اجتماعي آن نزديكتر مي سازد. اين مهم را مي توان از طرق زير به انجام رساند:

. يكي از عوامل مؤثر در افزايش تقاضا، هزينه هاي مستقيم شخصي آموزش است. اگر فرد 1

براي آموزش  شود كه هزينه هاي آموزشي را خود پرداخت كند، تقاضاي خصوصيمجبور 

كاهش مي يابد و اگر هم به دليل اختلاف زياد درآمدها و يا مزدها و ساير عوامل تقاضا، تقاضاي 
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خصوصي كاهش نيابد، هزينه هاي آن را اجتماع نمي پردازد. راههاي مختلفي براي پرداخت هزينه 

ائه وام، يكي از آنها مي باشد كه خانواده و يا اجتماع بار هزينه آموزشي را بر ها وجود دارد. ار

دوش نمي كشند، بلكه ذينفع از طريق درآمدهاي آينده اش اين هزينه را مي پردازد. همچنين بايد 

  نظام پرداخت هزينه براي طبقات محروم انعطاف پذيري بيشتري داشته باشد.

هاي جديد و سنتي كه شامل سياستهاي تثبيت نسبي سطح كاهش تفاوت درآمد بين بخش. 2

حداقل و متوسط مزدها در بخشهاي جديد و افزايش بهره وري و قيمتهاي كشاورزي است. البته 

  بحث بيشتر در اين موضوع، ما را از مبحث آموزش دور مي كند.

است در بنابراين، به طور كلي مي توان گفت، تقاضاي آموزشي به لحاظ عوامل اقتصادي 

حالي كه آموزش به تحرك اجتماعي كمك مي كند و به اين خاطر، تفاوتهايي در انسانها پديد 

مي آورد كه شأن و منزلت اجتماعي آدميان را تغيير مي دهد. بدين سبب، اين عامل در تقاضاي 

  آموزشي مؤثر مي افتد. بررسي اين موضوع، تعلق خاطر جامعه شناسي آموزش و پرورش است.

ه بر اين، عوامل ديگري به طور خاص بر عرضه و تقاضاي آموزشي در كشور مؤثر علاو

  بوده اند كه عبارتند از:

  . رشد بالاي جمعيت،1

  . اهتمام زياد دولت به گسترش آموزش و افزايش ميزان ثبت نام،2

از نواسانات قيمت نفت و عدم . كاهش درآمدهاي واقعي دولت ناشي از تأثير پذيري از 3

  يك نظام مالياتي كارآمد؛وجود 

  . ركود اقتصادي؛4
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  . رقابت روزافزون بخشهاي ديگر براي تصاحب سهم بيشتري از منابع عمومي محدود.5

  

عرضه آموزش بستگي به استراتژي توسعه دارد. اين امر به ويژه در كشورهاي در حال 

و ظرفيت آموزشي  توسعه مصداق دارد. استراتژي توسعه تعيين مي كند كه چه مقدار از مكان

فراهم گردد، چه نوع آموزشي ترويج شود، چه كسي به مكانهاي آموزشي راه يابد، و چه سطوح 

تحصيلي مورد عنايت قرار گيرند. لذا، عرضه آموزشي را، بايد با معيارهاي ديگري كه غالباً 

و سپس به اقتصادي هم نيستند، سنجيد. بدين ترتيب، نخست استراتژي توسعه برگزيده مي شود، 

اقتصادي،  –طور اقتصادي در مورد آموزش بحث مي گردد. بنابراين، اگر با هر نوع معياري 

، استراتژي توسعه صنعتي را از طريق استراتژيهاي توسعه صادرات و يا -سياسي، و اجتماعي

جايگزين واردات برگزينيم، به سطوحي خاص از آموزش توجه بيشتري معطوف مي گردد، تا 

  تراتژي توسعه خودمحور، انتخاب شود.اينكه اس

ممكن است، اين برنامه توسعه به آموزش عالي توجه زيادي نكند. در كشورهايي كه 

سياستهاي خصوصي سازي اقتصادي در آنها اجرا مي گردد، تخصيص هزينه هاي دولت در زمينه 

ك در مالكيت آموزش فني و حرفه اي، كاهش مي يابد، زيرا كه، بخشهاي مختلف صنايع كه اين

  خصوصي است، هزينه آموزش نيروي انساني خود را متقبل مي شوند.
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  . نرخ بازده سرمايه گذاري در آموزش4

سرمايه گذاري آموزشي بيشتر  ،بر اساس تحقيقات انجام شده در كشورهاي در حال توسعه

مايه انساني در سرمايه هاي فيزيكي بازده دارد كه نشان از كميابي مزمن سر از سرمايه گذاري

  است. نتايج اين تحقيقات نشان داده است كه:

نرخ بازده سرمايه گذاري آموزشي بر اساس مقاطع آموزشي كاهش مي يابد. لذا، بازده . 1

  آموزش ابتدايي، بيشتر از مقاطع بالاتر است.

. نرخ بازده خصوصي و اجتماعي آموزشي بسيار نابرابر است، بدين علت كه دولتهاي در 2

توسعه يارانه بيشتري به آموزش مي دهند. پس، چون فرد هزينه آموزش كمتري مي پردازد، حال 

  لذا، بازده خصوصي بالاتر از نرخ بازده آموزش است.

. صرف نظر از بازده خصوصي و اجتماعي سرمايه گذاري آموزشي، نرخ بازدهي آموزشي 3

. اين امر به دليل انعطاف در بخش خصوصي يا رقابتي هر كشور، بيشتر از بخش عمومي است

  پذيري بيشتر نظام حقوق و دستمزدها در بخش خصوصي نسبت به بخش دولتي است.

نرخ بازدهي سرمايه گذاري در آموزش حرفه اي، كمتر از نرخ بازدهي در آموزش . 4

عمومي است. دليل اين مسئله اين است كه هزينه سرانه تمام مقاطع آموزش حرفه اي به دليل 

همچنين، دانش  و نيروي متخصص تر آموزشي، از آموزش عمومي بيشتر است. تجهيزات

آموختگان برنامه هاي درسي آموزش عمومي، در مقايسه با برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي 

طيف گسترده اي از مشاغل را در پيش رو دارند، ليكن، دانش آموختگان فني و حرفه اي صرفاً 
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وزش ديده اند. البته، مي توان اين امر را حاكي از اهميت بخش براي ورود به يك شغل خاص آم

  خدمات در كشورهاي در حال توسعه نيز تلقي كرد.

نرخ بازده سرمايه گذاري آموزشي در ميان زنان بيشتر از مردان است. لازم به ذكر است . 5

و كمتر نيروي كار آموزش ديده درآمد  سرمايه گذاري در آموزش، از تفريقكه نرخ بازده 

يك جزء عمده اين هزينه، آموزش ديده، نسبت به هزينه آموزش آنها به دست مي آيد. 

درآمدهايي است كه فرد در حين تحصيل از دست مي دهد. لذا، چون هزينه فرصت ناشي از 

اشتغال به امر آموزش زنان در كشورهاي در حال توسعه، كمتر ازمردان است، نرخ بازده آموزشي 

  .1ي مي گيردشان نيز فزون

                                                 
  :نرخ بازده سرمايه گذاری در آموزش، از رابطه زير تخمين زده می شود   ١

( )12cys

yy
r

+

−
=

o

سالھاي Eزم برای سواد آموزی.  Sدرآمد شاغ@ن بی سواد.  2y  درآمد شاغ@ن با سواد.  1yنرخ بازده سرمايه گذاری آموزش.  r كه  1
o

y  1در مدرسه بجای اشتغال در بازار کار. حضور ھزينه فرصتcزينه ھ

   ساEنه تحصيل. 
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  . هزينه مالي آموزش و پرورش در ايران5

در ايران، مانند بسياري از كشورهاي در حال توسعه، هزينه هاي آموزش و پرورش توسط 

در تنگناهاي مالي بوده است، منابع مالي كافي براي دولت تأمين مي شود، لذا، هرگاه كه دولت 

ويژه، در دوران بعد از پيروزي انقلاب گسترش آموزش و پرورش در دسترس نبوده است. به 

اجراي برنامه اسلامي، به علت اوضاع نامساعد اقتصادي؛ و پس از پايان جنگ تحميلي و شروع 

توسعه، به علت افزايش رقابت بخشهاي اقتصادي در استفاده از منابع عمومي در سطح كلان، 

رش فرزندان برخي خانوارها را از دولت را بر آن داشته است تا زمينه تأمين هزينه آموزش و پرو

طريق تأسيس مدارس غيرانتفاعي فراهم نمايد. لذا، طرح گسترش مدارس غيرانتفاعي آماده و 

درصد دانش  20) حدود 1373-77تصويب شد و پيشبيني مي شد تا پايان برنامه دوم توسعه (

دارس دولتي، به آموزان كشور در اين مدارس تحصيل نمايند. از سوي ديگر، كيفيت پايين م

عنوان يك عامل دروني نظام آموزشي، باعث گرديده است كه در حال حاضر، تقاضا از عرضه 

امكانات غيرانتفاعي افزون تر باشد. بدين ترتيب، دولت بخشي از هزينه دانش آموزان و هزينه 

سياست، كادر آموزشي و فضاهاي فيزيكي و غيره را به عهده مردم مي گذارد. اگرچه اتخاذ اين 

مسائل هزينه اي دولت را تا حدودي تخفيف مي دهد، ليكن، مسئله توسعه آموزش و پرورش به 

  عوامل ديگري هم مربوط است.

استفاده از توان مالي خانوارها، در پرداخت هزينه آموزش، به تنهايي جوابگوي تنگناهاي 

گردد. بدين صورت بودجه اي نيستو مشكل اصلي از تخصيص نامناسب بودجه دولت ناشي مي 

كه، اگر بازدهي حاصل از سرمايه گذاري در امر آموزش ابتدايي بالاتر باشد، دولت بايد بودجه را 
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متناسب با آن تخصيص دهد. همچنين، يك نظام متمركز و غيرقابل انعطاف در زمينه هزينه بودجه 

جه، و ايجاد نوعي در مدارس مختلف كشور، امكان استفاده از كارآيي مديران را در كاهش بود

  رقابت و استفاده از معيارهاي متناسب با شرايط خاص را كاهش داده است.

همانطور كه گفته شد، تخصيص هزينه ها در سطوح مختلف بايد رابطه اي مستقيم با بازدهي 

آن داشته باشد. بررسيها نشان داده است كه، آموزش ابتدايي، در راه توسعه، بيشترين بازده را 

زيرا، با هزينه اي كمتر، جمعيت بيشتري را آموزش مي دهد، و اين آموزش در بينش آنها دارد، 

  اثر بسزايي دارد.

در مقابل، آموزش عالي، هزينه زيادي دربر دارد، و بايد توجه داشت هنگامي كه دولت به 

سمت آزادسازي فعاليتهاي اقتصادي حركت مي كند، هزينه آموزش عالي را بايد بخش 

، نسبت هزينه 1368كه استفاده كننده نهايي اين نيروهاست، پرداخت نمايد. در سال خصوصي، 

) تقريباً برابر با دوره هاي راهنمايي و متوسطه بوده GDPآموزش عالي به توليد ناخالص داخلي (

، و 19، 42است. در حالي كه، درصد ميزان ثبت نام در دوره راهنمايي، متوسطه، و عالي، به ترتيب 

صد بوده است. عليرغم بديهي بودن اين مطلب كه دولت بايد در تأمين هزينه هاي آموزش در 5

عالي، نسبت به آموزش متوسطه و ابتدايي، استفاده بيشتري از خود خانوارها بنمايد، اما، به دليل 

تقاضاي بيش از حد، در عمل مجبور گرديده است تا سرمايه گذاري بيشتري در توسعه آموزش 

. اين در حالي است كه، هزينه كردن منابع محدود و كمياب، براي جوابگويي به ام دهدعالي انج

اين تقاضاي فزاينده، كه به علت تفاوت بهره وري سطح تحصيلات و تقاضا براي نيروي كار ماهر 

) نشان مي دهد كه 1انجام مي شود، از نظر منطق اقتصادي درست نمي نمايد. جدول شماره (
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ز توليد ناخالص داخلي را به هزينه آموزش ابتدايي اختصاص داده است كه درصد ا 4دولت، 

  درصد مي باشد. 78زان ثبت نام آن مي

  

  1جدول شماره 

  درصدهاي تفكيكي هزينه دولت براي آموزش بر حسب مقاطع آموزشي و ميزان ثبت نام

  

  

صوصي خرد مختلف خصوصي سازي آموزش عالي (دولت مي تواند با بررسي و اجراي موا

سازي بسيار شديد)، در كنار بخش دولتي، به كاهش هزينه ها در اين بخش، و هدايت آن در 

بخش آموزش ابتدايي كه داراي بازده بالاتر اجتماعي است، دست يازد. بايد توجه داشت كه اين 

 امر نياز به بررسي دقيق در موارد ذكر شده دارد و نهايتاً يك راه حل اقتصادي است. روشن است

كه به لحاظ جامعه شناختي، خصوصي سازي آموزشي، در هر سطحي، موجب ايجاد شكاف بين 

قشرهاي توانمند و ناتوان گرديده، و نظام قشربندي اجتماعي را كه در هنگام دولتي بودن آموزش، 

  حداقل در اين بخش هويدا نبوده است، آشكار مي سازد.

ي دهند كه تفاوتهاي تحصيلي، رابطه داده هاي به دست آمده از جوامع مختلف نشان م

نزديكي با قشربندي اجتماعي دارد. هر چند كه انواع ديگر تفكيك اجتماعي، مانند تفكيك بين 

جنسها، گروههاي قومي يا ديني نيز، غالباً با نوع يا كيفيت تحصيلي در ارتبط است. در ايران، 

  تفكيك بين جنسها، در نظام آموزشي، نمود بيشتري دارد.
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نشان مي دهد كه نسبت هزينه آموزش عالي به هزينه كل دولت  2طلاعات جدول شماره ا

درصد هزينه  2.5در سطح آموزش عالي، از سطح فني و حرفه اي بيشتر است. هزينه آموزش عالي 

درصد هزينه دولت را به خود اختصاص مي دهد.  1.8كل دولت، و هزينه آموزش فني و حرفه اي 

درصد و در مورد آموزش فني و  GNP (./49عالي به درآمد ناخالص ملي (نسبت هزينه آموزش 

درصد از درآمد  3است؛ در حالي كه، سطوح ابتدايي، راهنمايي، و متوسطه تنها  44/.حرفه اي 

  ناخالص ملي را هزينه مي نمايند.

و  همانطور كه گفته شد، بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، استقرار عدالت اجتماعي و تأمين

رفاه مردم به عنوان اهداف اصلي دولت مطرح گرديدند. اما، آغاز جنگ عراق عليه ايران، به 

نحوي بر مشكلات دولت افزود، كه سهم هزينه هاي تأمين اجتماعي به تدريج كاهش يافت. در 

 4.1به  1369درصد بود، كه در سال  7.5، نسبت هزينه آموزش به توليد ناخالص ملي 1359سال 

وليد ناخالص ملي كاهش يافت. اين وضعيت، در مقايسه با اغلب كشورهاي صنعتي، بسيار درصد ت

پايين، و از برخي كشورهاي در حال توسعه، مانند پاكستان، سنگاپور، تركيه، فيليپين، و كنيا 

  اندكي بيشتر است.

  

  2جدول شماره 

ه نسبت هزينه آموزش، به هزينه كل بر حسب سطوح مختلف تحصيلي در بودج

  دولت

  



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 15

در مناطق روستايي، به ويژه نزد از آن جهت اهميت دارد كه، اولاً سن ازدواج به ويژه، 

دختران، پايين است، و نرخ باروري آنان بالاتر از مناطق شهري است. بنابراين، رابطه مستقيم و 

از سوي . پايداري بين آموزش دختران، به ويژه آموزش ابتدايي، و برنامه كنترل مواليد وجود دارد

  ديگر، رابطه مستقيم و مثبتي بين آموزش در مناطق روستايي و بازدهي كشاورزي وجود دارد.

ميليون دانش آموز در دوره راهنمايي ثبت نام كرده اند كه بخشي از  3، حدود 1368در سال 

 -1354دانش آموز در اين مقطع، در دوره  ساله را تشكيل مي دهند. رشد ثبت نام 13-11جمعيت 

درصد  36.6، 68-1367درصد بوده است. نرخ ثبت نام اين مقطع در سال تحصيلي  6.9حدود  70

بوده است. افت شديد نرخ ثبت نام در اين مقطع، در  درصد براي پسران 46.5براي دختران، و 

افت تحصيلي بين دو مقطع را نمايان مي سازد. نرخ خالص ثبت نام در اين مقايسه با مقطع ابتدايي، 

درصد براي دختران بود كه طرز تلقي جامعه روستايي درباره  16.7ال در مناطق روستايي س

آموزش و كمبود امكانات تحصيلي در روستاها را در اين مقطع نشان مي دهد. بررسي عميقتر علل 

كاهش نرخ ثبت نام براي دختران، مستلزم مطالعه عوامل اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي درون و 

ام آموزشي در روستاها مي باشد. براي رسيدن به يك توسعه همه جانبه در روستاها، بيرون نظ

  كاهش ميزان ثبت نام دختران، به ويژه در مقاطع اوليه تحصيلي، يك مانع اساسي تلقي مي گردد.

  

  

، 1370آموزش متوسطه در ايران، به دوشاخه اصلي نظري و فني تقسيم شده است. در سال 

درصد آنان در شاخه هاي  87ميليون نفر بالغ مي شود كه  1.82ين مقطع، به كل دانش آموزان ا
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درصدشان در شاخه هاي فني و حرفه اي تحصيل مي كنند. در حالي كه، در سال  13نظري، و 

  درصد دانش آموزان متوسطه در شاخه هاي نظري تحصيل مي كردند. 78، 1357

ي به كل دانش آموزان متوسطه به نسبت هنرجويان فني و حرفه اي، و آموزش كشاورز

درصد مي باشد. درصد هنرجويان آموزش كشاورزي در كل  0.64، و 4.75، 7.26ترتيب 

درصد مي باشد. با توجه به رشد جمعيت، و نياز به مواد غذايي، اهميت بخش  5هنرجويان فني نيز، 

ن به يك كشور كشاورزي بايد مورد توجه خاص قرار گيرد. اگرچه ايران در حال تبديل شد

به طور كلي، در اما هنوز نسبت جمعيت شاغل در بخش كشاورزي بالا است. صنعتي مي باشد، 

كشورهاي صنعتي توسعه يافته نيز، بخش فني و حرفه اي داراي اهميت زيادي است. برابر آمار اين 

فه اي درصد از كل ثبت نام كنندگان مقاطع مختلف تحصيلي، در فني و حر 19.4كشورها، حدود 

درصد در اين مقطع  9.5ه، در كشورهاي در حال توسعه، تنها ها تحصيل مي كرده اند؛ در حالي ك

) 1370 -1356آموزش مي بينند. تعداد دانش آموزان مقطع آموزش فني و حرفه اي در دوره (

 22در صورتي كه، درصد آن در كل دانش آموزان مقطع متوسطه، از ثابت باقي مانده است. 

  درصد كاهش يافته است. 13به درصد، 

درصد در كل بوده است. اين  33.6، معادل 1368ميزان ثبت نام در مدارس متوسطه در سال 

درصد براي دختران و در مناطق روستايي  27.3درصد براي پسران و  25.8ميزان در مناطق شهري 

  درصد براي دختران مي باشد. 6.8درصد براي پسران و  14.0
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  لي در ايران. افت تحصي7

يكي از مهمترين مسائل آموزش و پرورش، مسئله افت تحصيلي مي باشد. اين مسئله موجب 

اتلاف منابع مالي و انساني مي گردد. شاخص افت تحصيلي، همان تعداد تكرار پايه و ميزان ترك 

و بيروني در نظام آموزش و  به علت عوامل دروني ،تحصيل است. در كشورهاي در حال توسعه

 رورش ميزان افت تحصيلي بالا است. عوامل بيروني مؤثر بر افت تحصيلي، فقر و نابساماني هايپ

ناشي از عوامل اقتصادي، اجتماعي، و تربيتي است كه موجب ترك تحصيل و تكرار پايه تحصيلي 

مي گردد. عوامل دروني هم، شامل نحوه تخصيص منابع و مديريت، و كارآيي مقاطع مختلف 

  كه در اينجا به بحث درباره آن مي پردازيم. آموزشي است

اجتماعي دارد، اما اگر  –اگرچه آموزش نوعي سرمايه گذاري است كه بازدهي اقتصادي 

نحوه تخصيص منابع موجب كاهش بازدهي آن گردد، نتيجه چيزي جز اتلاف منابع مالي و انساني 

كه هزينه ها بيشتر سوخت شده اند و نمي باشد. هرچه ميزان افت تحصيلي بالا باشد، نشان مي دهد 

افزايش نرخ افت تحصيلي نيز، نمايانگر افزايش فقر در جامعه است. ميزان هزينه تلف شده ناشي از 

ميليارد ريال  765، و 554، 489به ترتيب  67، و 66، 1365افت تحصيلي دانش آموزان در سال 

  بوده است.

را نشان مي دهد. در اين سال،  68 -1367افت تحصيلي در سال تحصيلي  14جدول شماره 

برابر هزينه هاي آموزشي بوده  1.26واده، و افراد) خسارات ناشي از افت تحصيلي (بر دولت، خان

درصد دانش آموزاني كه  20، تنها 15است. همچنين، بر اساس يافته هاي مندرج در جدول شماره 

 70-1369در كلاس اول ابتدايي ثبت نام كرده اند، در سال تحصيلي  59- 1358در سال تحصيلي 
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- 1365درصد كساني كه در سال تحصيلي  86.3يز، به چهارم نظري رسيده اند. در مقطع ابتدايي ن

  رسيده اند.  70-1369در كلاس اول ابتدايي ثبت نام كرده اند، به كلاس پنجم ابتدايي در سال  66

  

ميزان ثبت نام و درصد تفاوت دختران و پسران حاكي از اين است كه تعداد دانش آموزان 

ر دختر بوده اند و اين نسبت بر حسب مناطق در مقطع راهنمايي كه ترك تحصيل نموده اند، بيشت

  روستايي و شهري نيز متفاوت است.

براي بررسي علل كاهش افت تحصيلي بايد به بررسي عوامل درون نظام آموزش، يعني 

تخصيص هزينه ها در مقاطع مختلف آموزش، كارآيي نظام آموزشي و عوامل بيرون از نظام 

  پرداخت. آموزشي بر حسب مناطق شهري و روستايي
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  . شاخصهاي آموزش در ايران8

شاخصهاي آموزشي، بيانگر وضع نظام آموزشي هر كشوري است؛ به ويژه آنكه، مي توانم 

آنها را در يك دوره زماني مطالعه كرد و با نظامهاي آموزشي كشورهاي مشابه، مقايسه كرد. 

كلاس و مدرسه، و نسبت شاخصهاي آموزشي، مانند نسبت شاگرد به معلم، تراكم دانش آموز در 

، شاخص 70-1358معلم به كلاس درس، از اصلي ترين آنها به شمار مي روند. در دوره زماني 

شاگرد به معلم، عليرغم رشد سريع جمعيت دانش آموز، كاهش يافته است. اين امر ناشي از برنامه 

باشد. كوشش ريزي دولت در جهت تربيت و استخدام كادر آموزشي همگام با رشد جمعيت مي 

دولت در كاهش اين شاخص، تا اندازه اي در يك دوره كوتاه نيز حاصل مي شود. هر چند كه، 

ثبات اين شاخص، با نوسانات ساير شاخصها از جمله نسبت معلم به كلاس، و تراكم دانش آموز 

در كلاس ارتباط نزديكي دارد، شاخص دانش آموز در كلاس براي كل كشور در اين دوره 

نزولي داشته، اما تراكم دانش آموز در مدرسه در همين دوره افزايش يافته است (رك.  روندي

). شاخصهاي مذكور نيازمند برنامه ريزي درازمدت سرمايه گذاري عمراني 16جدول شماره 

است. در اين دوره به علت فقدان يك برنامه جامع توسعه، اين شاخصها بهبود نيافتند، لذا، مي توان 

، اهداف و عملكرد 17رد كه كيفيت آموزش دچار لطمه گرديده است. جدول شماره استنباط ك

بخش آموزش و پرورش را در دو سال اول برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي 

) نشان مي دهد. همانطور كه ملاحظه مي شود، بهبود اين نسبتها، در برخي 72-1368كشور (

و برنامه ريزي بلند مدت مي باشد. از جمله نرخ بهره برداري از  موارد، نيازمند سرمايه گذاري

ظرفيت كالبدي، تعداد دانش آموزان مدارس غيرانتفاعي، مساحت فضاي آماده شده، تراكم دانش 
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آموز در كلاس، و نسبت دانش آموزان روستايي به كل دانش آموزان كه به اهداف تعيين شده 

  نرسيده اند.
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  ان كارآيي مدارس خصوصي و دولتي در ايران. موانع بررسي ميز9

شدن مدارس خصوصي، نظام آموزشي به طور بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، با تعطيل 

هزار دانش آموز از اين مدارس به بخش دولتي  600يكپارچه به بخش دولتي سپرده شد و حدود 

كيفي چشمگيري روبرو منتقل شدند. دست اندركاران آموزشي معتقدند كه اين مدارس با افت 

مدرسه  540مدرسه غيرانتفاعي موافقت شد و از اين تعداد  2200، با تأسيس 1370شدند. در سال 

حدود  72 -1371. در سال تحصيلي نفر دانش آموز را جلب نمود 7000آغاز به كار كرده و 

د كه اين رقم تا هزار دانش آموز فعاليت دارند. پيش بيني مي گرد 140مدرسه غيرانتفاعي با  1250

  ميليون نفر افزايش يابد. 2پايان برنامه دوم توسعه، به 

عدم برابري عرضه و تقاضاي آموزشي (سبقت گرفتن تقاضا بر عرضه)، دولت را بر آن 

داشته است تا بخشي از سرمايه گذاري در آموزش و پرورش را از دوش دولت برداشته تا 

نمايند. تحقيق پيرامون كارآيي مدارس خصوصي،  تأمين مالي آموزش مشاركت خانوارها در 

صرف نظر از كاهش مخارج آموزشي در بودجه دولت، اهميت فراواني دارد. يكي از شيوه هاي 

بررسي ميزان كارآيي اين مدارس، مقايسه عملكرد آنها با مدارس دولتي است. از نظر روش 

گردد و نمرات دانش آموزان در  شناسي، نمونه هاي تصادفي از اين دو نوع مدارس انتخاب مي

بعضي از دروس با هم سنجيده مي شود. انجام اين نوع تحقيق در ايران، با مشكلاتي همراه است. 

چون واگذاري بخشي از آموزش به بخش خصوصي، به دلايل مختلف (از جمله كمبود سرمايه، 

ا نداشته است؛ لذا، و...)، به كندي صورت مي گيرد، عرضه آموزش، قدرت برابري با تقاضا ر

مدارس خصوصي، به گزينش متقاضيان دست زده اند و دانش آموزان برتر را بر مي گزينند. در 
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ضمن، چون والدين هزينه تحصيلي فرزندان را مي پردازند، لذا، محيط مناسبتري براي تحصيل 

خصوصي نيز در آنان فراهم مي كنند تا نتايج بهتري حاصل شود و متقابلاً، به اين دليل مدارس 

برابر والدين مسئوليت پذيرتر عمل مي كنند. بنابراين، مقايسه كارآيي مدارس خصوصي و دولتي 

هنگامي ميسر است كه تحليل گر بتواند تأثير اين عوامل زمينه اي را در نتايج موفقيت تحصيلي 

  دانش آموزان حذف نمايد.

آيي مدارس خصوصي و دولتي، در به هر حال، مطالعات مختلف پيرامون مقايسه ميزان كار

برخي از كشورهاي در حال توصعه نشان داده است كه، اگرچه معلمان مدارس خصوصي مدرك 

تحصيلي پايين تري دارند، ولي، عملكرد آموزشي بهتري دارند. داشن آموزان به كتب بيشتري 

اگرچه ذارند. دسترسي دارند و به طور كلي، سياستهاي آموزشي را بهتر به مرحله اجرا مي گ

همانطور كه گفته شد، دانش آموزان مدارس خصوصي به طور متوسط، زمينه بهتري دارند. با 

اينكه، اينگونه تحقيقات توجيه مناسبي براي خصوصي سازي گسترده آموزش قلمداد نمي شود، 

اصولاً در  .اما براي مشاركت محدود بخش خصوصي در ارائه آموزش دليل موجهي است

ند ايران، افزايش جمعيت، به طور كلي، موجب افزايش تقاضاي آموزشي گرديده كشوري مان

است و چون عرضه آموزش از منابع دولتي تأمين مي گردد، و اين منابع نيز محدود است، قيمت 

آموزش افزايش يافته است. لذا، مدارس نمونه كه بخشي از هزينه هاي جاري آموزشي را به عهده 

ند، به عنوان يك راه موقت، براي كاهش بار مالي هزينه آموزش در بودجه خانواده قرار داده ا

دولتي عمل كرده است. اين شيوه را بايد به وسيله تمركززدايي در آموزش و پرورش تكميل 
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نمود. به اين ترتيب كه، براي كاهش هزينه هاي مالي و ارتقاء كارآيي و كيفيت آموزشي در 

  ري از معيارهاي مناسب، اختيارات مديران افزايش يابد.مدارس مختلف كشور، با بهره گي
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  . جمعيت و هزينه هاي آموزشي10

در سالهاي گذشته، جمعيت به عنوان يك عامل برون زا در برنامه هاي توسعه كشورهاي 

هبود جهان سوم مطرح بود. افزايش سريع جمعيت در دهه هاي أخير، كه به علت رشد باروري و ب

گرفته است، جمعيت را به صورت يك عامل درون زا در برنامه هاي  وضع بهداشتي صورت

توسعه تبديل كرده است. بسياري از شاخصهاي اقتصادي، در رابطه با جمعيت سنجيده مي شوند و 

  مورد ارزيابي قرار مي گيرند.

آموزشي، عامل جمعيت مي باشد. در حقيقت، جمعيت و يكي از عوامل مؤثر بر هزينه هاي 

ا رابطه اي دوسويه، نيازهاي آموزشي و نيز متغيرهاي جمعيتي نظير باروري و غيره را آموزش، ب

تحت تأثير قرار مي دهند. در اين مطالعه، ما رابطه اي يك سويه را در نظر مي گيريم و جمعيت را 

  به عنوان متغير وابسته، و نيازهاي آموزشي را به عنوان متغير متسقل مورد بحث قرار مي دهيم.

ي از متغيرهاي جمعيت، يعني عامل باروري، نه تنها براي بحثهاي جمعيتي مهم است، يك

بلكه، براي آموزش نيز مسئله ساز مي شود. بدين صورت كه، افزايش رشد جمعيت، موجب 

افزايش هزينه هاي آموزشي مي گردد. اگر كشورهاي جهان را، از نظر پيشرفت آموزشي بررسي 

ليد و رشد جمعيت بالا، از نظر آموزشي، عقب افتاده، و يا در حال كنيم، كشورهاي با نرخ موا

يكي از پيامدهاي نرخ بالاي باروري اين است كه، نسبت جمعيت در گروههاي . 1توسعه هستند

سني مدرسه رو خيلي بالاتر است. در حقيقت، رشد جمعيت بالا، يك مانع جمعيت شناختي در 

  پيشرفت آموزشي قلمداد مي شود.

                                                 
1 Robinson, W. C., “Population and Development Planning”, 1975, Population Council, New York, P. 107. 
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، تأثير كاهش زاد و ولد را، بر روي هزينه هاي آموزشي نشان مي دهد. در 18شماره جدول 

مدت يك دهه، مخارج آموزشي افزايش يافته است. البته بايد توجه داشت كه بهبود تدريجي 

ميزان ثبت نام، عامل مؤثري در اين افزايش بوده است. با اين وجود، مورد كره جنوبي، اهميت 

  ر مخارج آموزشي نشان مي دهد.كاهش باروري را د

  

يكي از شاخصهايي كه تأثير ساختمان جمعيت بر نيازهاي آموزشي را نشان مي دهد، نسبت 

جمعيت فعال بالقوه بر جمعيت مدرسه رو در سطوح ابتدايي و راهنمايي مي باشد. يعني اينكه، 

نمايي را تأمين كنند. در جمعيت فعال بالقوه بايد هزينه جمعيت مدرسه رو در سطوح ابتدايي و راه

كشورهايي كه رشد جمعيت بالا بوده، و ساخت جمعيت جوان باشد، اين نسبت كاهش مي يابد و 

جمعيت فعال بايد هزينه بيشتري بپردازد. اما، اگر ساخت جمعيت در حال سالخوردگي باشد، تأثير 

كشورهاي داراي ساختمان جوان جمعيت بر نيازهاي آموزشي كاهش مي يابد. اين نسبت، در 

درصد است و اگر جمعيت در حال پيرشدن باشد، در حدود  2ساخت جمعيتي جوان در حدود 

در فاصله دو  بوده است، و 2اين نسبت همواره زير  در ايران مقدار درصد مي باشد. 3-4

كاهش يافته است. اگرچه از جنبه نظري  1.17به  1.70، اين نسبت از 1365و  1355سرشماري 

آموزش را جمعيت فعال بر دوش مي كشد، اما بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، با انحلال هزينه 

  .اين هزينه را دولت تقبل كرده استمدارس خصوصي، تمامي 
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در اينجا نيز، يكي از اثرات باروري بالا، افزايش جمعيت مدرسه رو مي باشد. در چنين 

سوي افراد)، صرف تأمين مالي آموزش  وضعيتي، بخش اعظم درآمد (چه از سوي دولت، و چه از

  فرزندان مي شود كه البته هزينه توسعه تلقي مي شود.

  

بايد توجه داشت كه افزايش هزينه هاي آموزشي تماماً مربوط به رشد جمعيت نمي باشد. 

افزايش نرخ ثبت نام و افزايش كيفيت، از جمله عوامل مهمي هستند كه بر هزينه هاي آموزشي 

اند. بدين معني كه، كشورهاي جهان سوم، به اهميت آموزش در توسعه پي برده اند و  تأثير داشته

لذا، بر كيفيت آموزش و برنامه هاي افزايش نرخ ثبت نام افزوده اند. مطالعات انجام شده نشان مي 

 دهد كه تعديل جمعيت، به تنهايي سهم آموزش را در توليد ناخالص ملي پايين نمي آورد، زيرا

  نيز در اين ميان اثرگذار است.كيفيت 

پنج عامل مختلف موجب افزايش هزينه آموزشي گرديده است: رشد جمعيت كه نتيجه 

افزايش نرخ مواليد مي باشد، افزايش نرخ ثبت نام، افزايش حقوق و دستمزد معلمان، تغيير در كل 

ر رشد فزاينده مخارج نسبت به هزينه معلمان، و افزايش نسبت معلم به شاگرد. پس، علاوه ب

جمعيت، عوامل ديگري نيز در افزايش هزينه هاي آموزشي مؤثرند. اما، هنگامي كه رشد جمعيت 

به اين سو، كشورهاي در حال توسعه،  1970از دهه  بالا باشد، تأثير آن نيز بالاتر خواهد بود.

رغم اين درصد بيشتري از درآمد ناخالص ملي شان را به آموزش اختصاص داده اند، اما علي

افزايش سهم، افزايش سرانه سهم، صورت نگرفته است كه ناشي از پديد ه رشد فزاينده جمعيت 

  مي باشد.
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همانطور كه گفته شد، آموزش و جمعيت، رابطه متقابل دارند. از اين ديدگاه، آموزش، يك 

ي نوع مصرف قلمداد نمي شود، بلكه نوعي سرمايه گذاري است. يكي از جنبه هاي آموزش، م

از اين تواند آموزش مسائل جمعيتي باشد كه والدين را ترغيب به كنترل خانواده و مواليد مي كند. 

ديدگاه، آموزش به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته مي شود. اصولاً ميزان زاد و ولد تابع مجموعه 

دان اشاره كرد. عواملي است كه در ميان آنها مي توان به عامل خالص هزينه تعليم و تربيت فرزن

جهان سوم، بر محور كاهش اين هزينه ها دور مي زند كه باعث افزايش سياستها در كشورهاي 

تقاضاي فرزند مي گردد. مشاركت خانوارها در تقبل برخي از هزينه هاي آموزشي باعث افزايش 

  هزينه فرزندان شده و موجبات كاهش تقاضاي فرزند را فراهم مي كند.



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 28

  يت آموزش در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه. مقايسه وضع11

آموزش، يكي از شاخصهاي مناسب براي درجه بندي توسعه يافتگي كشورها مي باشد. در 

كشورهاي توسعه يافته، عموماً نسبت هزينه آموزش به توليد ناخالص ملي، در مقايسه با كشورهاي 

نشان مي دهد كه در كشورهايي نظير  21 در حال توسعه، بيشتر است. با اين حال، جدول شماره

ر از يك درصد بوده كانادا، آمريكا، و بريتانيا درصد هزينه آموزش به توليد ناخالص داخلي، كمت

اين نسبت در كشورهاي در حال توسعه بيشتر است. البته، دولتها در مراحل در حالي كه،  است،

ا موجب تقويت قوه محركه توسعه گردد. توسعه يافتگي بايد درصد اين نسبت را افزايش دهند ت

برخي از كشورهاي در حال توسعه، كه به شدت گرفتار مشكل تأمين مالي آموزش هستند، قادر به 

  افزايش اين نسبت نگرديده اند.

نسبت هزينه آموزش به هزينه كل دولتها، و نيز، نسبت هزينه آموزش ابتدايي به كل هزينه 

، آموزش، چه بخشي از بودجه دولت را به خود اختصاص مي آموزش گوياي اين مطلب است كه

با ساخت جمعيت پير، درصد كمتري از هزينه آموزش را به مقاطع دهد. كشورهاي توسعه يافته، 

ابتدايي اختصاص مي دهند. در اين كشورها، همچنين هزينه آموزش، بخش اندكي از هزينه هاي 

ل رفاه اجتماعي، از جمله بهداشت، مسكن، و غيره، دولتها را در بر مي گيرد و براي ساير مسائ

هزينه بيشتري صرف مي كنند. كشورهاي در حال توصعه نيازمند آند هستند كه سهم بيشتري از 

هزينه ها را به آموزش اختصاص دهند. اگرچه، عوامل سياسي باعث مي شود كه بخش اعظم 

  زير شود.هزينه دولت، به جاي تأمين اجتماعي، به امور دفاعي سرا
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درصد هزينه آموزش به توليد ناخالص ملي در كشورهاي توسعه يافته، از به هر حال، 

كشورهاي در حال توسعه بيشتر است. رشد بالاي جمعيت باعث شده است كه سرانه هزينه 

آموزشي در كشورهاي در حال توسعه، فاصله عميقي با جهان توسعه يافته داشته باشد. در حالي 

)، سرانه هزينه آموزشي در كشورهاي توسعه يافته، سالانه 1990 -1980يك دهه ( كه، در فاصله

درصد رشد داشته است  2.4درصد رشد كرده است، در كشورهاي در حال توسعه، تنها سالانه  5.8

). مسئله رشد جمعيت و تنگناي مالي دولتها، علل عمده اين تفاوتها مي 22(رك. جدول شماره

  باشد.

ت نام در سطوح مختلف آموزشي نيز، گرايش كشورهاي توسعه يافته و در توزيع ثب درصد

حال توسعه را در سطوح مختلف آموزشي، نشان مي دهد. درصد توزيع ثبت نام در سطح آموزش 

فني و حرفه اي، در كشورهاي در حال توسعه، پايين تر از جوامع توسعه يافته است (رك. جدول 

ي، به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه، اهميت فراواني دارد. ). آموزش فني و حرفه ا23شماره 

تربيت نيروي ماهر، چه توسط بخش دولتي، و چه توسط بخش خصوصي، نياز توسعه يافتگي 

است. عدم گسترش اين سطح، عمدتاً ناشي از سوء تخصيص منابع آموزشي در سطوح مختلف 

ش نيروي ماهر و گسترش دوره هاي است. اگرچه ممكن است اين استدلال كه، هزينه آموز

آموزش فني و حرفه اي را، به ويژه هنگامي كه اصلاح ساختار اقتصادي كشورها، و خصوصي 

سازي در اقتصاد دنبال مي شود، ذي نفعان آن پرداخت نمايند، با اين حال، نقش دولتهاي در حال 

تخصصي با بازده بيشتر،  توسعه، در اختصاص منابع به آموزش متوسطه، به نحوي كه، رشته هاي

حمايت بيشتري دريافت كنند، اهميت خاصي دارد. صرف نظر از سطح آموزش فني و حرفه اي، 
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به طور كلي، نسبتهاي ثبت نام در مقطع متوسطه و عالي، در كشورهاي در حال توسعه، بسيار پايين 

ن تفاوتها هنگامي ، گوياي اين مطلب است). اي24تر كشورهاي توسعه يافته است (جدول شماره 

كه مسئله جنسيت مطرح مي شود، بيشتر نمايان مي گردد. درصد توزيع ثبت نام زنان در 

كشورهاي در حال توسعه، به ويژه در مقاطع تحصيلي آموزش عالي و متوسطه، از كشورهاي 

 توسعه يافته فاصله مي گيرد. در اين كشورها، اين اختلاف در توزيع ثبت نام بر حسب جنس، در

، 1مناطق شهري و روستايي مسلماً بيشتر است. علل اين تفاوتها، كه در غلبه پديده ترجيح جنسيتي

عوامل فرهنگي، ساختار اجتماعي و اقتصادي اين كشورها قابل جستجو و بررسي است، و در 

  كشورهاي مختلف، تفاوت دارد.

يم دارد، نسبت يكي از شاخصهاي آموزشي، كه ميزان آن با كيفيت تحصيلي رابطه مستق

شاگرد به معلم است. كاهش اين نسبت، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، كه مبتلا به آن مي 

باشند، نياز به زمينه هاي سرمايه گذاري و فضاسازي انساني و مادي است، لذا، نظام آموزش و 

وزش عمومي پرورش نيازمند گسترش دوره هاي تربيت معلم همگام با رشد ميزان ثبت نام در آم

، نسبت شاگرد به معلم را در كشورهاي در حال توسعه نشان مي دهد. 25است. جدول شماره 

كشورهاي كمتر توسعه يافته، به علت تلاش در جهت گسترش آموزش از طريق افزايش ميزان 

  ثبت نام، و رشد سريع جمعيت، با افزايش اين نسبت مواجه هستند.

  

                                                 
1 Sex preference 
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ش و پرورش ايران به عنوان يك نهاد . تحليل كاركردهاي نظام آموز12

  اجتماعي

  كاركردهاي نهاد آموزش در جامعه عبارتند از:

  . ايجاد آمادگي در افراد براي قبول نقشهاي اجتماعي و شغلي؛1

  . ايفاي نقش به عنوان وسيله انتقال ميراث فرهنگي؛2

  . فراهم آوردن مبناي ارزيابي و فهم منزلتهاي اجتماعي؛3

  ن تغيير و پيشرفت در جامعه از طريق پژوهشهاي علمي؛. فراهم آورد4

  . تقويت قدرت تطبيق افراد با ارزشهاي اجتماعي، و تسهيل روابط اجتماعي.5

  

بعد از انقلاب اسلامي و تحولات اجتماعي ناشي از آن، نهاد آموزش در ايران، مانند ساير 

ي كه ذكر شد، تا مدتها جايگاه نهادهاي اجتماعي، دچار دگرگوني گرديد و بر اساس كاركردهاي

خود را در كل نظام پيدا نكرد، زيرا كه ارزشها، منزلت، و نقشهاي اجتماعي تغيير كرده اند و اين 

  نهاد مي بايست خود را با چهارچوبهاي نظام جديد منطبق و متعادل مي نمود.

قق اهداف اگر به كاركردهاي بالا توجه كنيم، روشن مي شود كه نهاد آموزش، ابزار تح

نطام اجتماعي است؛ بنابراين، نقشهاي شغلي، ارزشها، منزلتها، و روابط اجتماعي در فرايند آموزش 

مشخص مي شود. نهاد آموزش، تنها كار آماده سازي، قدرت تطبيق، و آشناسازي افراد را انجام 

نسلهاي قديمي تر به توسط مي دهد، اگرچه، وظيفه بالاتر اين نهاد، تعليم و تربيتي عملي است كه 

  بر آنان كه هنوز آماده زندگي اجتماعي نيستند صورت مي گيرد.
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بارزترين كاركرد نهاد آموزش، فراهم آوردن تغيير و پيشرفت در جامعه از طريق پژوهشهاي 

با نگاهي گذرا، شايد اين طور گمان شود كه، در مقطع آموزش عالي، به اين عمل  علمي است.

پاشيدن تخمهاي تغيير و پيشرفت، قطعاً در دوران ابتدايي و متوسطه آموزشي  پرداخته مي شود، اما،

صورت مي گيرد. روحيه پژوهشي، و تغيير ساخت ذهني، يكي از مباني توسعه به شمار مي رود. 

اگر بپذيريم كه توسعه اقتصادي نيازمند باورهاي فرهنگي مناسب و سازگار با توسعه است، صرف 

اورها چگونه انتخاب مي شوند و چه هستند، اين مدارس ابتدايي و راهنمايي نظر از اينكه، اين ب

هستند كه، اين باورها را تقويت مي كنند و در جامعه نهادينه مي سازند. پس تخصيص منابع را 

  به صورت محدود عرضه كنيم.نبايد براي اين مقاطع 
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  . نتيجه گيري و پيشنهادات13

آموزشي، در چارچوب يك استراتژي توسعه اقتصادي ايجاد تعادل در عرضه و تقاضاي 

مبتني بر اقتصاد بازار، در يك كشور در حال توسعه، امر مهمي است. از نظر عرضه آموزش، 

اگرچه ارائه خدمات اجتماعي، از جمله آموزش، وظيفه اصلي دولت قلمداد مي شود، اما، اين امر 

ك كشور در حال توسعه، با ساخت جوان بر حسب درجه توسعه يافتگي كشورها متفاوت است. ي

جمعيت، بايد نيازهاي آموزشي بيشتري را برآورده سازد، در حالي كه، در مراحل توسعه يافتگي 

ساير بخشهاي اقتصادي نيز، نيازمنديهاي مالي خاصي دارند. لذا، عرضه امكانات آموزشي، با 

اشد. اين در حالي است كه، دولت، استفاده از توان برخي گروههاي اجتماعي، قابل افزايش مي ب

هزينه آموزشي را بايد با اولويتهاي جغرافيايي (مناطق محروم و روستايي)، و آموزشي (تكيه بر 

مقاطع ابتدايي و راهنمايي) تخصيص دهد. در اين صورت، خصوصي سازي آموزشي، به تكيه بر 

ديگر، موجب كاهش تقاضاي مقاطع آموزش متوسطه و عالي، انجام مي گيرد. اين امر، از سوي 

آموزشي نيز مي گردد. با اين وجود، دولت بايد از طريق ارائه وام، فعال نمودن صندوقهاي 

دانشجويي، و ترغيب دستگاههاي اعتباري بانكي و غيربانكي، نظام پرداخت هزينه هاي آموزشي 

ه متوقف نگردد. براي فرزندان مستعد طبقات محروم را سامان دهد، تا تحرك اجتماعي در جامع

كه به عنوان تكميل سياست اقتصادي مبتني بر ، 1بدين لحاظ، در يك برنامه چتر ايمني اجتماعي

بازار ارائه مي شود، نيازهاي آموزشي گروههاي آسيب پذير برآورده مي گردد. بايد توجه داشت 

اً نشان دهنده كه، وجود آموزش رايگان، و تعهد دولت به تقبل تمامي هزينه هاي آموزشي، لزوم

                                                 
1 Social safety net 
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بهبود وضع طبقات آسيب پذير نمي باشد، زيرا كه، با وجود آموزش رايگان، ممكن است اين 

وسايل اياب و توانايي تأمين هزينه وسايل آموزشي،  ، به ويژه در مقاطع تحصيلي بالاتر،طبقات

نه تنها توجيه در حقيقت، يارانه آموزشي به تمامي طبقات، ذهاب، لباس، و غيره را نداشته باشند. 

  اقتصادي ندارد، بلكه فاقد توجيه اجتماعي و سياسي است.

هنگامي كه هزينه آموزش در مقاطع عالي و متوسطه از سوي متقاضيات آموزش پرداخت 

مي شود، يك بازار اعتباري، كه توسط مؤسسات اعتباري و غيربانكي تشكيل مي گردد، مي تواند 

  قات آسيب پذير را رفع كند.مشكل تأمين مالي آموزش فرزندان طب

همگامي كه دولت به طرف اقتصاد مبتني بر بازار باز حركت مي كند، هزينه تأمين و تربيت 

نيروي متخصص را بايد مؤسسات اقتصادي خصوصي بپردازند. رشد جمعيت و نياز به مواد غذايي، 

اساسي ترين مؤلفه اهميت بخش كشاورزي را افزايش داده است. لذا، آموزش كشاورزي به عنوان 

رشد توليد در بخش كشاورزي مورد توجه قرار مي گيرد، و در تخصيص بودجه آموزش فني و 

حرفه اي، اولويت به آموزش كشاورزي، به ويژه گسترش مراكز آموزشي در روستاها داده مي 

  شود.

كيفيت به هر حال، دولت به عنوان يك عامل هدايت كننده، بايد بر بازار آموزش، و افزايش 

  آموزش، نظارت كند تا زمينه هاي لازم براي ايجاد سازوكار بازار آموزشي فراهم آيد.

  پيشنهادات ذيل، مي تواند در بهبود و توسعه نظام آموزش و پرورش ايران نقش داشته باشد:

. اولويت دادن به آموزش ابتدايي و ادامه برنامه گسترش سوادآموزي به همراه با غني 1

  نامه ها؛كردن اين بر
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. گسترش آموزش كشاورزي از سوي دولت و ترغيب مؤسسات اقتصادي خصوصي براي 2

  تأمين مالي مراكز آموزش فني و حرفه اي و آموزش در كارخانه؛

  . گسترش برنامه تربيت معلم؛3

. بهبود وضع مواد و كتب درسي و هماهنگي آنان با راهبردهاي توسعه اي و نيازهاي 4

  كشور؛

  ع اقتصادي و معيشتي معلمان؛. بهبود وض5

. بهبود كيفيت مديريت مدارس شهري و روستايي از طريق تمركززدايي و واگذاري 6

  اختيارات؛

. ايجاد بازار اعتباري براي تأمين هزينه هاي آموزشي طبقات محروم، به ويژه در مقاطع 7

  تحصيلي بالا؛

  ان؛. تجهيز و بهبود امكانات مدارس، و شرايط نگهداري از آن8

. بررسي و شناخت عوامل بيروني و دروني در آموزش به منظور جلوگيري از كاهش ميزان 9

  افت تحصيلي.


